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صفحه 7
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ 
۱7 ذی القعده ۱۴۴۱ -شماره ۲۲508

موســوی خوئینی ها از اعضای شورای مرکزی مجمع 
روحانیون مبارز و دادســتان اوائل انقلاب نامه ای به رهبر 
معظم انقلاب نوشــته و از بی اعتمادی مردم به نظام ابراز 
نگرانــی کرده اند و به گونه ای مســئولیت این وضعیت)!!!!( 
را متوجه مســئولان عالی دانسته اند. البته نوشتن نامه به 
مســئولان نظام اسلامی نه تنها مذموم نیست بلکه از باب 
»نصیحهًْ لائمه المسلمین« توصیه نیز شده است اما چگونگی 

این توصیه و روش شناسی نقد قدرت و اینکه آیا مبتنی بر 
مشــاهده و زدودن دردی است یا بر اساس تقسیم کاری 
حزبی و عقده گشایی سیاسی صورت می گیرد و اساساً چه 
هدف یا اهدافی را دنبال می کند، بسیار مهم است و پرده از 
نیات و اهداف نویسنده برمی دارد؛ مخصوصاًً نویسنده ای که 
خود در بخش عمده ای از مسئولیت ها مستقیم و غیرمستقیم 

صاحب اثر بوده است. 
 شاید شخصیت  موسوی خوئینی ها برای خیلی از جوانان 
و نسل چهارم انقلاب شناخته شده نباشد. وی از انقلابیون دو 
آتشه با تفکر چپ و از بانیان اصلی تسخیر لانه جاسوسی 

توسط دانشجویان خط امام بود که امروز بسیاری از رفقای 
حزبی و سیاسی اش به شدت به این امر- که البته هنوز هم 
مورد تأیید انقلابیون اســت- اعتراض دارند و ریشه اصلی 
بدبختی های کشور را در آن می بینند.لذا برای کسانی که 
هم رهبری معظم انقلاب را می شناســند و هم موســوی 
خوئینی ها و تغییر شــیفت و گردش سیاســی اش از چپ 
به راســت لیبرال ســرمایه داری را و هم کم و بیش با سیر 

تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در طی چهار دهه گذشته 
آشنا هستند، خیلی نامه نگاری آقای موسوی خوئینی ها و 
آدرس غلط دادن وی در ارتباط با ریشــه یابی مشــکلات 
امروز شــگفت آور نیســت؛ زیرا به تعبیر کسانی که وی را 
می شناسند از جمله دوست و همپالگی جریانی اش دکتر 
زیباکلام، خوئینی ها »در ردیف انقلابیون تندرو و رادیکال 
اوایل انقلاب و دهه شــصت« بشمار می آید که اصولا »به 

حاکمیت قانون احترام« نمی گذاشت.
ردپای اثر فکر سیاسی موسوی خوئینی ها را در خیلی از 
تحولات و دگردیسی های جریان شناختی جریان اصلاحات 

را می توان دید. نقشی که وی در مدیریت فکری فتنه 88 
داشــته و بسیاری از تحولات سیاسی کشور را در مسیری 
غیراز آنچه امام ریل گــذاری کرد و رهبری بر همان مدار 
حرکت داد به قدری موثر بوده که تعبیر »مرد خاکستری 
اصلاحات« در باره وی از ســوی دوستانش تعبیر نابه جایی 

نیست.  
اما تک تک ادعاهای وی دارای پاسخ تاریخی و اقناعی 

است. اگرچه امروز موسوی خوئینی ها به رهبری نامه نوشته 
و به مصداق آیه »وَإذَا قیِلَ لهَم لَا تفُسِــدُوا فی الرْْضِ قَالوُا 
إنِمََّا نحَْنُ مُصْلحُِونَ« در کسوت مطالبه گر چرایی وضعیت 
خراب مملکت ظاهر شده، اما نگاهی تاریخی به ریشه یابی 
مشکلات و حاکم شدن مشی و مرام سرمایه داری از طریق 
بیش از سه دهه حاکمیت تفکر اصلاحات و اعتدال در تارو 
پود اقتصاد و فرهنگ و سیاست این کشور مسئولیت داشته 
و دارد. آقای خوئینی ها! وضعیت امروز محصول و معلول نگاه 
سیاسی شماو دوستانتان است. باید مقابل آینه ای تمام نما 
بنشینید و رویکردها و عملکردهای گذشته و حال خود و 

مجموعه سیاسی مرتبط با خود را محاکمه کنید که؛ چرا 
نمک انقلاب را خوردند و با عدم کاربست تفکر ناب انقلابی 
امام)ره( به بی راهه رفتند و کشور را به دردسر انداختند.. که 
اگر نبود مدیریت امام گونه رهبری امروز خبری از این همه 
دستاورد در حوزه هایی چون نفوذ منطقه ای، توانمندی های 
موشــکی، هسته ای و صدها رهاورد نگاه ناب انقلابی دیگر 
نبــود. البته به فضل الهی و همــت انقلابیون متخصص و 
دلسوز کشور با واقعیت های امیدبخشی که پیش رو دارد از 
آزمون ســخت وضعیت کنونی نیز سربلند بیرون می آید و 
به زودی امور را بر مدار مدیریت انقلابی و خدمت بی منت 

به مردم در می آورد.
به نظر  می رسد جریان اصلاحات به سبب شکست های 
متعدد در مناصب تقنینی و اجرایی گذشته در صدد پاک 
کردن صورت مسئله پاسخگویی به رویکردها و عملکرهای 
گذشــته اســت. آنها مبتنی بر تجدیدنظری اساسی و بر 
اساس تقسیم کاری سیاسی درصدد فرافکنی مسئولیت ها 
و انداختن مشــکلات به دوش بخش انتصابی نظام و تبرئه 

و تطهیر خود از مسئولیت ها هستند. 
این رویه همیشگی آنهاست. اصلاحات هیچ گاه مسئولیت 
کارهای خودش را برعهده نگرفته اســت. در حالی حافظه 
نســیان و نقصان ناپذیر الهــی و حافظه تاریخی و تحلیلی 
مردم در مرصاد بافته ها و یافته های آنها نشسته و به زودی 
عکس انگیزه و هدف آنها به ثمر خواهد نشست؛ )إنَِّ رَبکََّ 

لبَِالمِْرْصَادِ(.

تلاش آمریکا و در کنار آن عربســتان سعودی برای 
تمدید تحریم های تسلیحات سازمان ملل در حالی صورت 
می گیرد که اولا طبق برجام و قطعنامه 2231 ســازمان 
ملل تحریم های مورد  اشاره  در برجام در 18 اکتبر کاملًا  
ملغی خواهد شــد و ایران دیگر در این حوزه محدودیتی 
نخواهد داشت و دوما تلاش عربستان را می توان جایگاهی 
به عنوان بازیچه آمریکا و صهیونیسم تحلیل و ارزیابی نمود.
در ادامــه به اظهارنظرهایــی از مقامات آمریکایی و 

سعودی در این حوزه می پردازیم:
نماینده عربســتان سعودی در ســازمان ملل مدعی 
شد: »ریاض همچنان بر موضع خود درباره تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران تأکید داشــته و در این باره با روسیه و 
چین در ارتباط است. »انصارالله یمن به کمک موشک های 
ســاخت ایران، اهداف غیرنظامی در عربستان سعودی را 
هدف قرار می دهد. ایران به تامین سلاح به گروه های مسلح 
در ســوریه، عراق و لبنان می پردازد. ایران نه تنها ثبات 
منطقه بلکه ثبات همه جهان را تهدید می کند.«  در همین 
رابطه برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی 
شد: »به خاطر توافق ناکارآمد هسته ای، ایران ظرف چهار 
ماه قادر خواهد بود آزادانه جت های جنگی، هلیکوپترها، 
کشــتی های جنگی، زیردریایی ها، سامانه های آتش بار و 
موشک هایی با برد معین را وارد کند.  از آن  پس ایران در 
موقعیتی خواهد بود که این تسلیحات و فناوری های آنها 
را به حلقه های نیابتی شان مانند حزب الله، جهاد اسلامی 
فلســطین، حماس، گروه های شیعه در عراق، شبکه های 
شبه نظامی سوریه در بحرین و حوثی ها در یمن صادر کند. 
وقتی به خطرات پایان یافتن تاریخ تحریم تسلیحاتی نگاه 
کنیم، می بینیم که این خطری برای امنیت اسرائیل است 

چرا که هیچ کشوری بیش از ایران پشتیبان  تروریسم و 
یهودی ستیزی نیست.«

 حال که نخســتین جلسه شــورای امنیت سازمان 
ملل  پیرامون قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تحریم 
تسلیحاتی، چهارشنبه گذشته)4 تیر( برگزار شد. برخی 
اعضای دائم شــورای امنیت، مخالفــت جدی خود را با 
این قطعنامه اعلام کردند؛ اما آمریکایی ها برای قطعنامه 
پیشــنهادی واشنگتن دست از زمینه ســازی با دروغ و 
اتهام زنی به جمهوری اسلامی ایران برنداشتند. جلسه دوم 
شورای امنیت نیز دیروز 10 تیرماه بصورت مجازی برگزار 
شــد که ظریف وزیر امور خارجه کشورمان صحبت های 
دقیق و مهمی داشــتند. نماینده روســیه نیز به شدت از 
سیاســت های آمریکا انتقاد کرد و اعلام نمود که مسکو 
به آمریکا اعتماد نخواهد کرد و زیر بار تمدید تحریم های 

تسلیحاتی ایران نخواهد رفت.
در این میان سه کشور اروپایی که مخالف تمدید های 
تســلیحاتی بودند ولی بیشتر سعی در راضی نگه داشتن 
آمریکا بر آمدند، موضوعی که مستقل بودن اروپا را بشدت 

زیر سؤال می برد.
 نماینده کشورمان در سازمان ملل نیز در یک یادداشت 
کوتاه توئیتر نوشت: »امروز بار دیگر اعضای شورای امنیت 
حمایــت خود را از برجام و قطعنامه 2231 اعلام کردند. 
ســخنان آنها ثابت کرد که از حرکت آمریکا برای تمدید 
ممنوعیت تسلیحاتی ایران که نقض قطعنامه 2231 است 
پشــتیبانی نمی کنند. آمریکا باید پیش نویس قطعنامه 
نگون بخت خود را به ســرعت کنار بگذارد پیش از آنکه 

بار دیگر رد شود.«  
 26 مهر امســال )18 اکتبــر( یکی از کلیدی ترین 

تاریخ های  اشاره شده در برجام تحت عنوان »لغو تحریم 
تسلیحاتی ایران« است که آزمون جدی تعهد بین المللی 
در برابر ایران محســوب می شود. حال که با اجرای بند  
اشاره شده در برجام و بر اساس قطعنامه 2231، تحریم 
تســلیحاتی و به تبع آن، کل تحریم هــای آمریکا علیه 
جمهوری اســلامی ایران به صورت ســاختارمند از بین 
می رود، باید توجه داشت که اجرای سیاست های متعدد 
از ســوی آمریکا برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی 
ایران که در طول 41 ســال گذشــته در قامت جنگ 
نظامــی، جنگ فرهنگی، جنگ سیاســی تحت عنوان 
انزوای بین المللی، و جنگ اقتصادی انجام می شد، حالا 
به ایستگاه آخر خود رسیده است؛ به نحوی که اگر تحریم 
نیز کارآیی کامل خود را از دست بدهد، دیگر آمریکا توان 
مقابله با جمهوری اسلامی را حتی به صورت رسانه ای نیز 

نخواهد داشت.
»دونالد  ترامپ« رئیس جمهور آمریکا که سه سال پیش 
با خروج از برجام امیدوار بود بتواند مذاکره ای یک طرفه را 
به منظور محدودسازی کامل ایران و به تبع آن، تحریم های 
شــورای امنیت علیه ایران احیا کند، حالا کم کم آماده 
می شود تا چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری در 
آمریکا، با منقضی شدن همیشگی تحریم های تسلیحاتی 
شورای امنیت علیه ایران روبه رو شود؛ اتفاقی که نشانه ای 
واضح از شکست کامل کارزار فشار حداکثری او در مقابل 

جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
از طرف دیگر، رفتار سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 
می تواند آزمونی سخت برای سازمان ملل در جهت حفظ 
هویت مستقل خود باشــد. فلسفه تشکیل سازمان های 
بین المللی که بر اســاس تقویت مشــارکت همگانی در 

مسیر صلح و ثبات بین المللی است، با دیدگاه برابری بین 
اعضای آن اســت که می تواند روحیه مشارکت همگانی 

را برای ایجاد جهان بدون ظلم و استبداد کارساز کند؛
 از این رو باید توجه شــود در مطالعه قانون اساســی 
آمریکا که کوچک ترین قانون اساســی دنیاست، یک بار 
هم کلمه »برابری« را نمی بینیم. کشوری که حتی داخل 
مرزهای خود دنبال برابری و عدالت نیســت، بدون شک 
در تلاش خواهد بود نهاد های بین المللی را هم تحت تأثیر 

افکار خود در دست بگیرد.
آمریکایی ها به دنبال این هستند که فضای جهان را 
برای برتری خود فراهم کنند. نگاه آنها، نگاه قلمروگرایی 

مبتنی بر برتری طلبی آمریکاست.
حال که تحریم تسلیحاتی علیه ایران به ایستگاه آخر 
خود رسیده است، بررسی صنعت دفاعی کشور و دغدغه 
غرب از پایان آن، نشان می دهد برداشت دشمنان کشورمان 
این است که ایران نه تنها با پایان تحریم ها چندان به دنبال 
خرید تسلیحات نخواهد بود، بلکه بیشتر به صادرکننده ای 
قوی در این حوزه تبدیل خواهد شد؛ اتفاقی که به شدت 
آمریکا را نگران کرده است. ممکن است این روند، پایانی 
بر سلطه سلاح های آمریکا در منطقه نیز باشد و کشورهایی 
که چندین بار ناکارآمدی سلاح های آمریکا، از جمله پهپاد 
گلوبال هــاوک را دیدند، دیگر تمایلی به خرید تجهیزات 

تسلیحاتی از ایالات متحده نداشته باشند.
دســتگاه دیپلماســی ما هــم در این زمینــه باید 
فعال شــود و به جای دیپلماســی توئیتــری، به دنبال 
 اقنــاع  و افشــارگری رفتــار بی ثبات ســاز آمریــکا در 

جهان باشد.
منبع: بصیرت

کشور ونزوئلا اساســاً دارای ماهیتی مستقل بوده 
و جزو کشــورهای آمریکای لاتین است که وابستگی 
به آمریکا ندارد. در طول بیست سال انقلاب بولیواری 
ونزوئلا، از طرف کاخ ســفید و مقامــات آمریکا و در 
دوره های مختلف ریاست جمهوری در آمریکا اقدامات 
زیادی برای ســقوط و ضربه زدن به انقلاب این کشور 
صورت گرفته است. این تلاش های مخرب آمریکا علیه 
ونزوئلا از سال 1۹۹8 که انقلاب بولیواری توسط پیروز 
شــده تاکنون ادامه داشــته و حالا هم فشارها توسط 

 ترامپ شدت بیشتری گرفته است.
بــه طــور خلاصــه راهبــرد آمریــکا در منطقه 
آمریکای لاتین به ویژه در قبال کشــورهایی همچون 
ونزوئلا پیاده سازی استراتژی سد نفوذ بوده است. این 
اســتراتژی از دوران جنگ ســرد  مورد استفاده قرار 
گرفته و اکنون نیز با تمایل ونزوئلا به ســمت و سوی 
کشورهای مستقلی همچون روسیه، جمهوری اسلامی 

ایــران و...، تمام توان دولت  ترامپ جهت خارج کردن 
این کشورها از آمریکای لاتین است. در واقع آمریکا از 
موازنه سازی وضعیتی همچون سوریه در ونزوئلا هراس 
دارد و بــه همین دلیل به دنبال هم پوشــانی وضعیت 

ونزوئلا با سوریه نیست.
این درحالی است که  منابع نفتی و غنی در ونزوئلا 
که دارای یکی از مرغوب ترین نفت های جهان است از 
سویی آمریکا نیز به دنبال نفتی ارزان و سهول الوصول 
اســت، مناطق آمریکای لاتین و ونزوئلا چنین ویژگی 
را برای آمریکا داشــته و طبیعتاً با روش های مختلف 
به دنبال چنگ اندازی بر این منابع غنی نفتی از جمله 
ســاقط کردن دولت این کشــور بوده است. تاکنون 
واشــنگتن موفق به ساقط کردن دولت قانونی ونزوئلا 
نشــده و راهکارهای مختلفی را در این زمینه به کار 

بسته است. 
واشــنگتن تاکنون در چند مقطــع به دنبال  ترور 
مادورو بوده، اما در هر مرحله با شکســت مواجه شده 
است. همچنین کودتا یکی دیگر از راهکارهای آمریکا 
علیه دولت ونزوئلا بوده که در این مرحله آمریکائی ها 
به دنبال جایگزین کردن افراد وابسته به خود از طریق 
کودتای نظامی و به دست گرفتن قدرت توسط نظامیان 
یا افراد وابســته  بوده اند که با توجه به وفاداری ارتش 
نسبت به مادور، آمریکا به دنبال افراد غیرنظامی همچون 
گواردیو رفت.از سوی دیگر بنابر اظهارات مقامات آمریکا، 
این کشور همه گزینه ها در برابر ونزوئلا را بر روی میز 
دارد و حمله نظامی یکی از گزینه هاســت. هرچند در 
این باره اجماع داخلی و خارجی کاملی با آمریکا وجود 
ندارد.  واشنگتن همچنین به دنبال اجماع گسترده ای 
از کشورها از طریق سازمان ملل برای برکناری مادورو  
بوده که با توجه به وتو روســیه در برابر قطعنامه های 

شــورای امنیت، آمریکا از طریق گروه لیما)متشــکل 
از کشــورهای آمریکای لاتین و کانادا( مترصد تغییر 

حکومت در ونزوئلا است.
این درحالی اســت که ونزوئــلا اکنون درگیر یک  
هجمه همه جانبه تبلیغاتی- سیاسی از سوی آمریکا و 
کشورهای اروپایی شده و این هجمه با پشتوانه اقتصادی 
مخالفان هر روز فضای بیشتری از جامعه ونزوئلا را در 
بر گرفته اســت. در این میان کاهش ارزش پول ملی، 
تورم بی ســابقه و اقتصاد ناکارآمد مزید بر علت شده و 
همین امر ونزوئلا را درگیر فضای دوقطبی سیاسی کرده 

و بحران فعلی در این کشور را پیچیده تر کرده است.
 راهبر دیگر آمریکا علیه ونزوئلا تحمیل جنگ نفتی 
با ابزار تشــدید تحریم های این کشور بود.  اواخر سال 
گذشته )اسفند ۹8( بود که وزارت خزانه داری آمریکا 

شــرکت »روس نفت تریدینــگ« از زیرمجموعه های 
شرکت »روس نفت« را  به بهانه نقض تحریم های کاخ 
سفید علیه ونزوئلا به فهرست تحریم های دفتر کنترل 
دارایی های خارجی )اوفک( افزود. این اقدام آمریکا در 
تشدید تحریم نفتی ونزوئلا و با هدف به صفررساندن 
درآمد  نفتی ونزوئلا و اختلال در تبادلات مالی و انرژی 
مسکو و کاراکاس انجام می گرفت. دور جدید تحریم های 
نفتی علیــه ونزوئلا از اواخر آوریــل 201۹ با تحریم 
  )PDVSA(»شرکت ملی نفت »پترولئوس دی ونزوئلا
شروع شد. اگرچه در ابتدا صادرات نفت ونزوئلا از این 
تحریم ها شــوک شــدیدی دریافت کرد اما به زودی 
خود را با شرایط جدید وفق داد. صادرات نفت ونزوئلا 
تا قبل تحریم های 201۹ حدود یک میلیون بشکه در 
روز بود. پس از گذشت شش ماه از این تحریم ها دوباره 
وضعیت نفت ونزوئلا به حالت سابق بازگشت به گونه ای 
که در ماه دسامبر 201۹ ونزوئلا دوبرابر ماه قبل نفت 

بارگیری کرد. 
درواقــع آمریــکا با افزایــش تولید نفــت خام و 
سرمایه گذاری گســترده روی نفت شیل به دنبال در 
انحصار گرفتن بازار انرژی دنیاست تا هم اقتصاد خود 
را تقویت کند و هــم از انرژی به عنوان اهرمی برای از 
میدان خارج کردن رقبای خود و تحت فشار قرار دادن 
کشــورهای مستقل دنیا اســتفاده کند. درعین حال 
ونزوئلا با داشتن 1۹ درصد ذخایر نفت جهان که حدود 
2۹7میلیارد بشکه است، بالاترین سهم در دخایر نفتی 

جهان را در اختیار خود قرار داده است.
از ســوی دیگر هوگو چاوز و پس از او»مادورو« در 
سیاســت های نفتی خود روی خوشی به شرکت های 
آمریکایی نشان ندادند و بسیاری از آنها از ساختار نفتی 
ونزوئلا خارج شدند. بنابراین کاخ سفید به دنبال خارج 

نمودن ونزوئلا از تأثیرگذاری بر بازار انرژی جهان بوده 
است. با این حال متحدین ونزوئلا نظیر روسیه و کوبا 
و پس از آن جمهوری  اسلامی ایران به دلیل آنکه خود 
نیز از  قبل تحریم شــده بودند، الزامی برای تبعیت از 

تحریم های آمریکا نمی دیدند.
در ایــن دوران جمهوری اســلامی ایــران نیز با 
حمایت های سیاسی و اقتصادی از این کشور علاوه بر 
تقویت جایگاه خود در منطقه، باعث شد زنگ خطری 
جــدی برای آمریکا در آمریکای لاتین به صدا در آید.

کشوری که ســال ها به زعم کاخ سفید حیاط خلوت 
ایــالات متحده به حســاب می آمد اکنون به ســمت 
کشــورهای مستقل متمایل شده و این می تواند برای 
آمریکا نشــانه شکست باشد. از ســوی دیگر، پس از 
موفقیــت ایران در انتقال ســوخت به ونزوئلا با وجود 
تهدیــدات آمریکا، این پیام مهم به دنیا مخابره شــد 
کشورهای مســتقل نه تنها در منطقه خود که فراتر 

از مرزهای خود نقشــی مهم در سیاست بین الملل بر 
عهده دارند و با اقتدار و قدرت بازدارندگی بالا به خوبی 

می توانند آن را ایفا کنند.
چین که به خوبی می داند هدف بلندمدت آمریکا 
از تحریم نفتی ونزوئلا فشــار اقتصادی بر پکن است، 
همچنان به خرید نفت از ونزوئلا ادامه می دهد. روسیه 
نیز  هیچ نشــانه ای برای تبعیــت از تحریم های نفتی 

آمریکا نشان  نداده است.
در شــرایطی که تحریم های جدیــد آمریکا اثری 
معکوس گذاشــت، رغبت دوباره برخی شــرکت های 
نفتی برای خرید نفت ونزوئلا، کاخ ســفید را به تکاپو 
بــرای ایجاد مانع جــدی در برابــر درآمدهای نفتی 
کاراکاس انداخته اســت زیرا ۹6 درصد اقتصاد ونزوئلا 
وابسته به نفت اســت. اگرچه برخی افراد نظیر مدیر 

شرکت »راپیدان انرژی« پیشتر پیش بینی صفر شدن 
صادرات نفت ونزوئلا پس از تحریم های چند روز پیش 
را می کردند، اما با توجه به نقش ونزوئلا در صنعت نفت 
جهان، چنین اقدامی تقریبا غیرممکن است.  همچنین 
با توجه به ســوابق واکنشــهای صنعت نفت ونزوئلا، 
تحریم های آمریکا اگرچه باعث کاهش صادرات نفت 
ونزوئلا شده اما همچنان باعث می شود بخش ثابتی از 
این صادرات به حوزه تبادلات غیررســمی  انتقال پیدا 
کندکه در آینده باعث خواهد شد محاسبات نفتی کاخ 
سفید برای انحصار بازار انرژی جهان غیردقیق باشد و 

نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
در چنین شــرایطی و در حالی که در مارس سال 
جاری میلادی، وزارت دادگستری آمریکا اتهام قاچاق 
موادمخدر علیه مادورو مطرح و وزارت خارجه ایالات 
متحده نیز برای ســر مــادورو 1۵ میلیون دلار جایزه 
تعیین کرده بود، دونالد  ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 

اظهاراتی عجیب با یک رســانه آمریکایی از اراده خود 
برای مذاکره با رئیس جمهور ونزوئلا سخن به میان آورد. 
رغبت  ترامپ به گفت وگوی میان واشنگتن و کاراکاس 
در شرایطی مطرح می شود که  ترامپ قبل تر به شدت 
خواهان حمله نظامی به ونزوئلا و اقدام به کودتا علیه 
دولــت مادورو بود.هر چند تا کنــون  ترامپ اظهارات 
عجیب و شگفت آور زیادی را بر زبان رانده است اما مورد 
ونزوئــلا، آن  هم قبل از انتخابات ماه نوامبر را می توان 
عجیب ترین چرخش موضع او در 4 ســال ریاست بر 

کاخ سفید دانست. 
رئیس جمهوری آمریکا که همواره به دنبال شوآف 
فعالیت هایش بوده، بارها به گزینه مذاکره با کشورهای 
مختلف به عنوان مسیری در اجرای سیاست خارجی اش  
اشــاره کرده اســت. دونالد  ترامپ در مسیر مذاکره با 

رهبر کره شمالی تا توانست از آغاز دوباره مذاکره میان 
واشنگتن-  پیونگ یانگ به عنوان امتیازی سیاسی بهره 
برد و تلاش کرد نشــان دهد سیاســت هایش جواب 
می دهد اما مدتی بعد اثبات شد که در این مسیر نتیجه 

مهمی بدست نیاورده است.
وی همچنین بارها مسئله مذاکره با ایران را مطرح 
کرده و مدعی است که جمهوری اسلامی ایران می تواند 
با او به توافق بهتری دســت یابد اما مذاکره دوجانبه 
زمانــی منصفانه و نتیجه بخش خواهد بود که صداقت 
سرلوحه آن باشــد.  ترامپ و دولتش نشان داده اند در 
مســئله مذاکره با ایران نه تنها صداقت نداشته بلکه 
همواره به دنبال تشدید فشارها علیه ایران بوده اند. در 
آستانه انتخابات 2020 آمریکا،  ترامپ به هر شکلی به 
دنبال بهره کشی از اهرم مذاکره به نفع جبهه سیاسی 
خود است. تمرکز وی بدست آوردن نتیجه کوتاه مدت 

است نه بلندمدت.
به نظر می رســد رئیس جمهوری آمریکا در مسیر 
بدست آوردن برگ برنده در حوزه سیاست خارجی از 
طریق اهرم مذاکره به فکر گفت و گو با دولت نیکلاس 
مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نیز افتاده است. هرچند 
به هیچ وجه نمی توان به صادقانه بودن مذاکره  ترامپ 
با دولت کاراکاس دل بست اما احتمالا رئیس جمهوری 
آمریکا به این نتیجه رسیده است که می تواند در این 
مقطــع زمانی از طریق گفت و گو با دولت مادورو بهره 
سیاســی مورد نیازش را ببرد.  ترامپ ممکن است در 
ظاهر برای به دســت آوردن امتیاز سیاســی پیش از 
انتخابــات 2020 آمریکا مواضــع نرم تری را در قبال 
ونزوئلا در پیش بگیرد اما نباید فراموش کنیم که وی 
از زمان حضورش در کاخ ســفید علنی در مورد کودتا 
در ونزوئلا و براندازی دولت قانونی مادورو ســخن به 

میان آورده است. 
رئیس جمهوری آمریکا از زمان حضورش در سمت 
ریاست جمهوری بر کنار رفتن مادورو از قدرت تأکید 
کرده و در این میان هم پیمانانش را به حمایت از خوان 
گوایدو وادار کرده بود. این در حالی اســت که دولت 
مادورو توانســت با حمایت هــای داخلی و خارجی از 
جمله حمایت روسیه و چین در برابر طرح های براندازی 
آمریکا مقاومت کند. ونزوئلا در حالی در سه سال اخیر 
به شدت با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم 
کرده که این چالش ها همچنان ادامه داشته و فشارهای 
واشنگتن نیز تشدید شده است.  ترامپ به شدت تلاش 
کرده فشارهای اقتصادی علیه ونزوئلا و دولت مادورو را 
تشدید کند تا بدین  ترتیب اقتصاد ونزوئلا فرو بپاشد و 

زمینه مداخله در امور این کشور فراهم شود.
هر چند ناظران سیاسی بهره کشی سیاسی  ترامپ 
از اهرم مذاکره و نیاز مبرم وی به امتیازات جدید برای 
پیــروزی در انتخابات 2020 را به عنوان یکی از دلایل 
چرخش عجیب وی در قبال ونزوئلا عنوان می کنند، اما 
با توجه به کارنامه سیاه آمریکا در مواجهه با کشورهای 
مستقل، دولتمردان ونزوئلا باید با هوشیاری دو چندان 
مقطع فعلی را مدیریت کنند، چرا که ممکن است، این 
چرخش موضع  ترامپ، توطئه ای جدید از »جنس پنجه 
چدنی زیر دستکش مخملی« با هدف شکست مقاومت 

ونزوئلا در مقابل زیاده خواهی های آمریکا باشد.

توطئه جدید  ترامپ 
علیه ونـزوئلا ؛
 پنـجه  چـدنی 

زیر دستکش مخملی!
مجتبی باجلان

میش  لباس  در  که   گرگی 
بود کرده  سفر  غرب  آسیا  به 

همزمان با نزدیک شــدن به موعد لغو تحریم های تســلیحاتی ایران که قرار اســت بر اساس مفاد برجام در 27 
مهرماه برداشــته شــود، برایان هوک نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران که از یک روحیه »مافیایی« در عرصه 

سیاست ورزی برخوردار است، در روزهای گذشته راهی غرب  آسیا شده بود.
 گفت وگو با مقامات عربســتان ســعودی، امارات، بحرین و اسرائیل جزو برنامه های اصلی هوک در سفر به غرب 
 آســیا بود. موضوع ایران و رایزنی درباره تحریم تســلیحاتی از جمله محورهای مهم مطرح شــده در سفر هوک به 

منطقه بوده است.
یکی از نکات مهم درباره سفر هوک به غرب آسیا، مربوط به گفت وگویی است که وی پیش از آغاز سفر منطقه ای 
با خبرگزاری آسوشــیتدپرس داشــته است. وی در این گفت وگو که همراه با دروغ پردازی و زیاده طلبی است اظهار 
داشــته اســت: »اگر ما با قواعد ایران بازی کنیم، ایران برنده می شود. این یک تاکتیک مافیایی است وقتی که افراد 
یک نوع خاصی از رفتار را از  ترس وقوع یک چیز بدتر قبول می کنند... استراتژی فشار حداکثری آمریکا این کشور 

تحریم تسلیحاتی؛ ایستگاه آخر توطئه های آمریکا علیه ایران

 آقای خوئینی ها! وضعیت کشور 
محصول نگاه سیاسی شما و دوستانتان است!

)ایران( را در دوراهی و معمای انتخاب یک گزینه از بین دو گزینه زیر قرار داده اســت: حمایت از متحدان خود در 
سوریه و منطقه یا توجه به وضعیت داخلی اقتصادی ایران.«

جالب است نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در حالی با کنایه جمهوری اسلامی را به اجرای تاکتیک های مافیا 
متهم می کند و انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه می رود که همین شخص یعنی برایان هوک که یک دیپلمات 
کاملًاً برخوردار از خلق و خوی باندهای مافیایی، یکی از عناصر اصلی و در واقع نماینده بزرگ ترین باندهای مافیایی 
و انحصاری فروش اسلحه به رژیم های مرتجع عربی در منطقه است؛ سلاح هایی که شب و روز بر سر ملت های مظلوم 

در یمن و سوریه و... می ریزد و آنها را به خاک و خون و ویرانی می کشد. 
برایان هوک که تعهد و پایبندی عمیقی به »آموزه های ماکیاولیستی« در سیاست خارجی و در مواجهه با سایر 
کشــورهای جهان دارد، که هم اینک در منطقه به ســر می برد، نماینده رژیمی  اســت که بر اساس اسناد و مدارک 
موجود و هزاران قطعه فیلم و صدا و تصویر،  تروریســم شــوم تکفیری در منطقه را بنیان نهاده و حمایت های پشت 
پرده تسلیحاتی و سیاسی از گروه های  تروریستی، باعث کشته و زخمی  شدن صدها هزار انسان بی گناه و میلیون ها 

آواره، تنها در چند سال اخیر در غرب  آسیا شده است.
 اساســاًً پدیده ای که امروز به نام ناامنی و بی ثباتی در کل منطقه، جنگ افروزی در ســوریه و یمن، بحران سازی 
در یمن، اختلاف افکنی میان ملت های مسلمان و فرق مختلف اسلامی و همچنین گسترش رقابت های تسلیحاتی 
وجود دارد، چیزی جز حاصل سیاســت های مزورانه و توسعه طلبانه همین آقای برایان هوک و همکاران و رئیس او 

در کاخ سفید نیست.
 هوک که امور ایران در وزارت خارجه آمریکا را نمایندگی می کند، در سطح کلان نماینده سیستمی  در دنیاست 
که همچون باندهای مافیایی، منافع اقتصادی و رونق مالی بازارهایشان را در خون انسان های بی گناهی جست وجو 

می کنند که باید با خرید تسلیحات آمریکایی کشته شوند.
سفر هوک به منطقه و دیدار و گفت وگو با چهار کشوری عربی حاشیه خلیج  فارس که اتفاقاً دنباله روهای آمریکا 
در منطقه نیز به شمار رفته و نقش ویژه ای در پیشبرد سیاست های کاخ سفید در منطقه دارند، به منزله سفر گرگی 

در لباس میش است که حاصل آن نیز جز کینه توزی و نهادینه سازی ناامنی و بی ثباتی نخواهد بود.
 ضمن اینکه آمریکا در راستای سیاست های ضدایرانی خود حتی منطقه را نیز به ابزاری برای پیشبرد راهبردهای 
خود برای مواجهه با جمهوری اسلامی تبدیل کرده است و از طریق تحریک رژیم های مرتجع عربی و امنیتی سازی 

موضوع ایران، مقاصد خود را به ویژه درخصوص تلاش برای تمدید تحریم های تسلیحاتی دنبال می کند.

حمید خوشایند

فتح الله پریشان


